
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
عتَ عَشًرا فَقُل: إن قُلتَ عَشًرا لََ تَسمَع »  دَةً سَمى : فَمَن قَالَ لَكَ: إن قُلتَ وَاحى لمى ا اللَوَاتِى فِى الحى وَ أَمَّ

؛ وَ إن كُنتَ كاذىبًا فىي رَلِى دَةً! وَ مَن شَتَمكَ فَقُل لَهُ: إن كُنتَ صَادىقًا فىيمََ تَقُولُ فَأَسأَلُ اللَه أَن يغفى  مََ تَقُولُ وَاحى
عَآءى  يحَةى وَ الرَّ دْهُ بىالنَّصى رَ لَكَ وَ مَن وَعَدَكَ بىالخَنىَ فَعى  «فَاللَه أَسأَلُ أَن يغفى

لام آنچه كه مربوط به حلم و بردباری است را به امام عليه»  فرمايند، و حضرت مى« عنوان»السى
دهم؛ تو تا پاسخت را مى كنند كه: اگر كسی به تو گفت اگر يكى به من بگويى، دهمصاديقش را بيان مى

بگو اگر ده تا به من بگويى، پاسخ تو را نخواهم داد. وَ مَن شَتَمكَ ... كسی كه تو را دشنام بدهد، بگو 
خواهم كه از تقصیرات من بگذرد؛ و اگر كاذب هستى، از اگر كه در كلامت صادق هستى، از خدا مى

خويى و مسائل نامناسب تهديد كند تو او را ه درشتخواهم كه تو را بيامرزد. و كسی كه تو را بخدا مى
 نصيحت كن، به نصيحت و رعايت و مراعات وعده بده.

وحوش یك فرمایند، همه در حولالسّلام در اینجا میعرض شد كه این مطالبی كه امام علیه 
كیفیتی برخورد زند، و آن این است كه ما در ارتباط با افراد باید چگونه باشیم و به چه قضیه دور می

كنیم؟ و چه موقعیتی را برای خود و چه موقعیتی را برای مخاطب خود در نظر بگیریم؟ چگونه باید 
 نسبت به این مسئله برخورد داشته باشیم؟
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كه افراد نسبت به یك شخصی ذهنیتی دارند از سابق كنیم وقتیطور متعارف ما مشاهده میبه 
گیرند؛ چون یك آید در نفسشان در مقابل او جبهه میشخص میمطلبی شنیدند، به مجرد اینكه اسم 

زمینه قبلی در ذهن داشتند، یك موقعیت قبلی در ذهن خود ترسیم كردند. پیش از آنكه متوجه شوند 
این شخص چه مطلبی را گفته، آیا مطلبی را كه گفته در راستای تقابل و خصومت و دشمنی با آنها بوده 

كرده است. قبل از اینكه جمله بخواهد تمام شود، قبل از اینكه بخواهد مبتدای  یا اینكه نه یك تعریفی
كنند، خیلی سریع یك بینید كه افراد خیلی سریع قضاوت میصحبت ذكر شود و خبرش بیاید، شما می

 كنند.مطلبی را بیان می
حلبی كرد، منبری بود مرحوم آقای الان یاد یك داستانی افتادم؛ شخصی داشت صحبت می 

های مختلف های جمعه به مناسبتخدا رحمتش كند. مرحوم آقا ایشان را در دهه محرم و بعضی از شب
كردند، آدم فاضل و عالمی بود. یك روز ایشان راجع به این مسئله صحبت كرد كه افراد قبل دعوت می

لعمل نشان ااز اینكه یك مطلبی را ببینند، بسنجند، گوش بدهند و حرف تمام شود، فوری عكس
فرستند. حالا افراد آید همه صلوات میدهند. بعد خودش مثال زد كه مثلًا وقتی اسم پیغمبر كه میمی

شود، این اسم محمد بن عبداللَه است یا كنند كه گاهی از اوقات وقتی اسمی گفته میاصلا نگاه نمی
د:" در این هنگام محمد بن ها گفتندفعه در صحبتاینكه محمد بن زید یا محمد بن اشعث است. یك

 اشعث"، همه گفتند: اللَهم صلّ علی محمّد!
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گویم ]محمد بن اشعث نه عبداللَه![ برای محمد بن گفت: بابا! همین الان دارم به شما می 
 اشعث مردم صلوات فرستادند!

دهد دست آدم! این مردم، مردمی هستند كه برای محمد بن اشعث ها میخب این خیلی نكته 
كنید؟ این چیست؟ خب بابا صبر كن ببین این محمد بن عبداللَه است فرستند! توجه میهم صلوات می

طوری سریع اسمش بیاید و راه بیفتد اینكه نشد، یك هوایی یا اشعث، كدام است؟! آخر اینكه آدم همین
حركت كند. بابا  بیاید و راه بیفتد، یك اسمی بیاید و صلوات بفرستد، یك صدایی بشنود و دنبال صدا

فرمایید؟ این ببین این صدا از كجا آمد، این صدا صدای رحمان است، یا صدای شیطان است؟ توجه می
[ بیا برویم روند خب ]تو همروی. مردم دارند میافتی و دنبال میآید كه راه میصدا از كجا دارد می

روند، برای چه تو داری خلاف می ببینیم چه خبر است؛ چی چی چه خبر است؟ شاید مردم دارند راه
روی ببینی چه خبر است؟ این خیلی مسئله مهمی است كه انسان چطور قضایا و مسائل را بتواند می

 تحلیل كند و به هر جایی بخواهد نرود.
كه شود، انسان باید متوجه این نكته باشد كه وقتیهمیشه یك زمینه قبلی برای انسان پیدا می 

بتواند خود را در مسیر صحیح قرار دهد. این مسئله نیاز به تمرین دارد، نیاز به مراقبه زمینه قبلی هست 
دارد، نیاز به كار كردن دارد. انسان باید روی خودش و اعصاب خودش، روی فكر خودش، روی 

كم انسان احساس موقعیت خودش، كار كند؛ و بعد از كار كردن و زحمت كشیدن و تأمل كردن كم
دلش، قلبش، فكرش، نسبت به مسائل تغییر كرده است. قلبش نسبت به مطالب آن سِفتی كند كه می

جای اینكه بخواهد روی این مسائل، روی سابق را ندارد، آن زمختی را ندارد، آن حساسیت را ندارد. به
رود. محتوای مطلب چیست، مفهوم مطلب ها فكر كند به دنبال محتوا میها و پیش زمینهاین زمینه

 كند.چیست، به دنبال آنها حركت می
هایی برای كنند، یك چهرههایی درست میافرادی كه از قبل برای خودشان پیش زمینه 

گویید[ فلان كس یك همچنین كنند. ]مثلًا میسازند، هیچگاه اینها رشد و ترقی نمیخودشان می
توانم پشت سر او حرفی اصلًا نمی گوید[ آقا اصلًا راجع به فلان كس حرف نزن منموقعیتی دارد. ]می

 را بشنوم. خب شاید درست است.
فلان كس یك همچنین كاری كرده است، ایشان حتماً یك ارتباطی داشته كه یك همچنین كاری   

 فهمد؟!فهمی یا اینكه او بهتر میكرده است، تو بهتر می
اینها را باید فلان كس فلان حرف را زده است. خب حرف، حرف غلطی است. نه، كلام  
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تواند بپذیرد كه فلان شخص اشتباه كرده است، بابا! چهارده معصوم چهارده شود. نمیتوجیه كرد نمی
نفر بیشتر نبودند، فقط چهارده تا بودند تمام شد، تمام شد. پانزده تا و شانزده تا و هفده تا و بیست تا! 

خره هفتاد تا هشتاد تا چقدر داریم؟ خب اگر اضافه بر این است خب بفهمیم چند نفر معصوم؟ بالا
كنیم چون چهارده تا بودند، افراد متفاوتند، بقیه بشر هستند از من گرفته تا بقیه همه بشرند، اشتباه می

دهیم باز چون بشر هستیم در هر دو ]مورد[، هم كار خلاف از ما بشر هستیم. كار درست هم انجام می
 زند و خطأ و هم كار اشتباه.سر می
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ای كه قرار ور خود را ننماییم؟ و چرا در آن مرتبهطچرا ما در آن موقعیتی كه هستیم همان 
گویید این آقایی كه كنم، خب میداریم غیر از آن خود را بنماییم؟ الان من دارم برای شما صحبت می

ن هست هست پسر علامه طهرانی است، فلان ...، حتماً خودش هم خیلی عالی است. توقعی كه الا
چیست؟ توقع این است كه بنده هر شب برای نماز شب بلند شوم. این توقع غلط است؛ چون بعضی 

شوم، حالا به هر جهتی یا كسالت دارم یا سردرد و ... بعد هم گفتند ظهر هم از اوقات بنده بلند نمی
شوم.[ شب ]بلند نمی توانید قضایش را بجا بیاورید. حالا اگر من بگویم آقا بنده هر شب برای نمازمی

شود آقای شنویم؟ مگر میآییم؟ ما حرف كه را داریم میگوئید[ عجب! آقا پس ما كجا داریم می]می
 طهرانی بیاید صحبت بكند و هر شب برای نماز شب بلند نشود؟

گیرد و همان آید در ذهن جا میاین غلط است. یعنی یك تصوّر غلط، یك مسئله غلط می 
تمام مطالب، اگر از خدا بگویم از پیغمبر و معاد بگویم از هر چه بگویم، دور همان دور شود و اصل می

زند؛ دور یك مطلب غلط، دور یك اندیشه غلط، دور یك محتوای غلط كه هر شب هركسی باید می
 بلند شود برای نماز شب. نخیر، بلند هم نشدی، نشدی؛ گناه نكردی.

گویند خوانم. به من میبنده در همان جایی كه هستم میافتد كه خیلی از اوقات اتفاق می 
كنم كه بخواهم بلند شوم مخالفت حرف نباید بلند شوی باید استراحت كنی. گاهی اوقات احساس می

كنید؟ شوم خیلی صریح! توجه میپزشك كردم و این نماز شب مورد رضای خدا نیست؛ بنده بلند نمی
راه او باید حركت كرد نه اینكه انسان از خودش بخواهد اضافه كند،  وقتی خدا راه قرار داده است، طبق

 هی بالا و پایین بكند.
یك شخصی بود خیلی به مرحوم آقای حداد رضوان اللَه علیه علاقه داشت، اما پدرش با  

كه رفتن به عراق و دیدن و اینها به دلائلی، حالا هرچه بود بالاخره از دنیا رفتند مخالف بود. وقتی
نند این داگفتند كه چرا بدون اجازه پدرت در اینجا آمدی؟ میرفت در آنجا، مرحوم آقای حداد میمی

علاقه دارد، واقعاً هم علاقه داشت، واقعاً هم علاقه داشت عاشق آقای حداد بود، واقعاً به ایشان عشق 
ورزید ولی این عشق و این علاقه باید در راستای مبانی اعمال شود. عشقی كه بخواهد بر اساس غیر می

وق و محبوب و استاد و راهنما و مبانی باشد و غیر دستور باشد و غیر از آنچه را كه مورد رضای معش
آید، تبعاتی كه دارد. تواند رحمانی باشد. مطالبی كه پیش میدستگیركننده باشد، آن عشق دیگر نمی

كند پدرش البته پدرش از این قضیه مطلع بود كه این نحوه رفتن مورد رضای ایشان كه این فكر میهمین
كند این چه استاد و این چه راهی است ر احساس میكه پدنیست، این مورد رضای ایشان نیست. همین
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 كه با وجود نهی پدر ...
اگر این راه، راه حق و صدق است، اگر راه راه واقع است، چطور با وجود نهی پدر این  

 كند؟گذارد، و برای دیدن آن محبوبش حركت میها را این فرزند كنار میملاك
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ك نیمروز در مدینه بماند و به زیارت پیغمبر نائل اویس، مادرش اجازه نداد كه بیش از ی 
كه رسید گفتند پیغمبر در مدینه نیستند. اما ببینید چقدر عجیب است، شود. از یمن به مدینه آمد، وقتی

این باید در وقتی بیاید كه پیغمبر نباشد! تو بیشتر عاشق آقای حداد بودی یا اویس عاشق پیغمبر؟ اویس 
و تو نرسیدی، اویس به محبوبش رسید، به معشوقش رسید، به آنجایی كه باید بود. لذا اویس رسید 

برسد رسید، چون روی حساب حركت كرد. آمد گفت من آمدم پیغمبر را ببینم. آیا آمدم قیافه پیغمبر 
را ببینم؟ چشم و ابرو كه زیاد است؟ آمدم سیمای پیغمبر را ببینم؟ آمدم چشم و ابرویش را ببینم؟ آمدم 

نم صحبت كنم؟ یا آمدم مدینه كه به پیغمبر و به محبوبم وصل شوم؟ كدام یك از این دو دیدگاه بنشی
 مورد نظر اویس بود؟ با دیدن پیغمبر وصل بشوم.

توانم اگر من بیایم در آنجا و خلاف شرطی را كه با مادرم كردم بر اینكه بیشتر نمانم بكنم، می 
برویش را دیدم، فقط ریش و عمامه و لباسش را دیدم، دیگر محبوب خودم را ببینم، ولی فقط چشم و ا

گردد، همیشه كه بیرون مدینه نصیب بیشتری برایم پیدا نشد. كسی آنجا بماند بالاخره پیغمبر كه برمی
قدر گوید اینگردد. این میماند، یك روز دو روز سه روز، بالاخره بعد از یك هفته هم كه شده برمینمی
مانیم تا پیغمبر بیاید همان آن پیغمبر وارد مدینه قدر میگوید اینكه میغمبر بیاید، همینمانیم تا پیمی
 گذاریم، ولی باختی، تمام شد.فرمایند[ نه آقا، ما تو را در انتظار نمیشود. ]پیغمبر میمی

مرا  آیم كه به پیغمبرم وصل شوم، دیدن او به من جان بدهد، قلباما اگر بگوید كه نه، من می 
باز كند. خب بالاخره دیدن ظاهر تأثیر دارد، شكی در این مسئله نیست، شكی نیست كه بالاخره ظاهر 

كردند كه دوستان و رفقا همدیگر قدر كه بزرگان، مرحوم آقا توصیه میتأثیر دارد، دیدن تأثیر دارد. این
ه دل باید راه داشته باشد. نه، [ بالاخره رفیق هستیم دل برا ببینند برای همین است. خب ]ما بگوییم

شود و از موانع دیگر جلوگیری خود دیدن ظاهر خودش باعث انتقال معانی و مطالب و مسائل می
 كند و خلاصه این مسئله خیلی مهم است.می

آید در مدینه، كه اویس میولی صحبت در این است كه هر چیز جای خودش را دارد، وقتی 
ماند پیغمبر را ببیند و آن عهد و شروطی را كه با مادرش بسته كنار بگذارد. ، میبیند كه این الان آمدهمی

گوید گوید، چیز دیگر میگوید بمان پیغمبر را ببین حتی عشقش هم این را نمیكند، عشقش میفكر می
ش گوید حالا بایست صبر كن. عقلش، دینش، مكتببالاتر از این محبتش، علاقه به همین دیدن ظاهر، می

گوید: عهد كردی با مادر، شرط كردی با مادر، اگر بمانی زیر عهد و شرطت را زدی، چطور پاسخ می
 دهی؟دهی و چطور پاسخ وجدان خودت را میمادر را می
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شاللَه در السّلام مدّ نظر است كه انآنچه كه در این كلمات و در بیانات امام صادق علیه 
م پاسخگویی به وجدان خود است. حالا كاری به اثراتی كه كنیجلسات بعد راجع به آن صحبت می

ممكن است این نحوه گفتار در مخاطب، اجتماع داشته باشد به جای خود، اینكه انسان چگونه بتواند 
به وجدان و فطرت خود و به مسائل خود پاسخگو باشد این مهم است؛ یعنی آنچه كه مدّ نظر امام 

ت. اینجاست كه آن علاقه و آن عشق و محبتی كه به رسول خدا دارد، السّلام است این مسئله اسعلیه
 چون این محبت و علاقه یك محبت
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گیرد، نه براساس صرف تخیلات، نه صادقانه و راست است و از سرچشمه نور نشأت می 
های ظاهری، وقتی براساس صرف یك اوهام، نه براساس صرف یك نوع تصوّرات، نه براساس دیدن

گوید تو به چشم و ابروی پیغمبر رسد. میر است همان عشق و علاقه و محبت به دادش میطواین
ورزی یا به قلب او، به دل او، به ضمیر او، به نفس او، به راه او، به روح او و به مكتب او، به عشق می

اینجا كشانده  ورزی؟ به كدام علاقه داری، چه چیزی دلت را پر كرده؟ چی تو را از یمن بهكدام عشق می
ها را طی كرده، گرما ها را طی كردی؟ سوار طیاره نشده بود كه دو ساعته بیاید مدینه، بیاباناست؟ بیابان

 كشیده است برای چه؟
 1ای ما راصبا ز لطف بگو آن غزال رعنا را *** كه سر به كوه و بیابان تو داده

كند. چی تو را از یمن كشانده این میخدا رحمت كند حافظ را، واقعاً در بیان حقایق اعجاز  
[؟ اینكه بیایی پیغمبر را ببینی یا آن دل پیغمبر، روح پیغمبر، ربطی كه با او داری، ها را ]طی كنیبیابان

قلبت كه با قلب او یكی است، روحت كه با روح او اتحاد پیدا كرده عجین شده، یكی شده، كدام تو را 
به چیزی رسیدی یا چیزی را از دست دادی؟ نه، رسید به همانی كه  كشانده؟ حالا كه آمدی در مدینه

خواست رسید، در همان مدینه كارش تمام شد برگشت، تمام شد. همان كه رسید مدینه، تا گفتند می
خواستیم به [ را كه میگردیم. ما گرفتیم آن ]چیزیپیغمبر نیست. گفت: خب نیست خداحافظ ما برمی

گوید نه، ماند میی چه بمانیم، بخواهیم خلاف كلام مادر كنیم؟ رسیدیم، آنكه میآن رسیدیم، دیگر برا
كنم تا[ پیغمبر را ببینم او همه چیز را از دست داد! او كنم، یك هفته هم شده ]صبر میقدر صبر میاین

م بازد. خیلی مطلب و مسئله دقیق است. این مطالب را از خوددهد، او میهمه چیز را از دست می
گویم. هایی كه از مرحوم آقا شنیدم دارم خدمتتان میشاللَه از خودمان قاطی نكنیم همانگویم، اننمی

 افتد!افتد برای ایشان ]مرحوم آقا[ هم اتفاق افتاده، برای همه میاین همان است، برای همه هم اتفاق می
ع مطالبی دیگر صحبت خواستم راجامروز روز عید قربان است، عید قربان یعنی چی؟ من می 

كنم موقع غروب گفتم این عید قربان كه امروز است، بیایم یك مقدار برای رفقا بگویم این عید قربان 
گوید بلند شو بیا اش چیست؟ خدا به حضرت ابراهیم میچیست؟ این داستان حضرت ابراهیم قضیه

پذیرد؟ خدا هم بیكار است! پسر كند؟ كی این را میات را سر ببر، خب چه كسی این را قبول میبچه
شود، پیغمبر بعد از حضرت ابراهیم، رعنای جوان نوجوانی كه مانند او در دنیا و در كره زمین پیدا نمی

                                                      
 ديوان حضرت حافظ -1 1
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رسد، واقعاً جوانی كه ضرب المثل در كردار در رفتار، در نسل رسول خدا كه به حضرت اسماعیل می
ین جوانی را كه به اینجا رسیدی، بیا اینجا این را سر ببر، مقام، در نورانیت است، بعد خدا بگوید كه بیا ا

 ای بوده برای حضرت ابراهیم.كنید؟ خب این یك قضیهذبح كن. توجه می
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خواهم طرز تفكر را بگویم كه چقدر ما از مطالب دور هستیم؛ یك وقتی در همان می 
ین قضیه صحبت شد. بحث، بحث خواندیم راجع به اهایی كه وارد حوزه شده بودیم و درس میزمان

خواهد واقع اوامر امتحانیه بود؛ بعضی اوامر، اوامر امتحانیه هستند یعنی شخص بزرگتر، آن رئیس، نمی
خواهد این را امتحان كند و بسنجد و ببیند كه به دنبال مطلب هست یا نه این قضیه انجام شود، حالا می

گوید حالا بایست، برو، حالا خواهد، میكه مین؛ وقتیگوید یك كاری را بكزند. میفقط حرفش را می
زنند گویند اوامر امتحانیه یعنی امتحان كند. كه از اوامر امتحانیه این را مثال میخواهد این را مینمی

 داستان حضرت ابراهیم.
كند. حالا آن اسمش گرچه اوامر امتحانیه و انشائیه و اینها هر دو یكی است، تفاوتی نمی 

تحان است و آن اسمش انشاء هست و تنجیز هر دو یكی است، یك معنا دارد. چون در امتحان اگر ام
هایی كه ای ندارد، همه حاضرند انجام بدهند. مثل امتحانشخص بداند كه این امتحان است دیگر فایده

ینكه امتحان كنند! خب اكنند و قبل از امتحان سؤالات كنكور را فرض كنید كه به دانشجوها رد میمی
گیرند رد گویند دیگر، پول مینیست، این تمرین خط است! تمرین مشق است! دیگر به آن امتحان نمی

طوری جوری خیلی خوب است! خدا هم از ما اینكنند! اسمش امتحان است. خب امتحان اینمی
ها را خدا به ها و جوابؤالرسیم قبلًا سها را به ما بدهد، به نكیر و منكر كه میامتحان كند، قبلًا جواب

ها را آماده كرده باشیم! گذرد. باید مواظب باشیم در این دنیا جوابما داده باشد، آنجا خلاصه زود می
های نكیر و منكر، سؤال حسابی آنجاست! ها نیست! سؤالآنجا دیگر پول و قبلا فلان و این حرف

ای ندارد خود شخص بداند كه این دارد از او سؤال توجه فرمودید؟ اگر بدانند امتحان است دیگر فایده
 كند، خب این دیگر امری در آنجا نیست، آن هزل است، لغو است.می

ای يك وقتى من شنيدم كه فلان مطلبى كه يك شخصی گفته، اين مطلب از راجع به يك قضيه 
است. گفتم اگر اوامر كرد كه اين جزو اوامر امتحانيه [ توجيه مىروی واقع نبوده است و يكى ]هم

امتحانيه است پس چرا افراد روی اين قضيه اقدام كردند؟ در اين مسئله، مسئله اين است كه به شكل 
واقع انجام شده، يعنى حضرت ابراهيم به شكل واقع اين مسئله را تلقى كرده است. به عنوان يك 

جا مطلب است ديگر. مسئله اولِ حقيقت تلقى كرده، به عنوان يك واقع تلقى كرده است. خيلّ در اين
يت قول و فعل ولِ الهى اين مسئله در آنجا خيلّ شكل پيدا مى كند. كه هست كه اين در داستان حجى

حضرت ابراهيم به دستور پروردگار مأمور به كشتن فرزند است، قضيه شوخى ندارد، اينجا چيزی را 
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فِي الْمَنامِ أنَ يِ أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ ما ذا  يَّ إنِ يِ أرَىقالَ يا بنَُ  شود لاپوشی كرد و توجيه كرد ....هم نمى

بينم، نه ديدم، يعنى دارم فرمايد كه من خواب مىبه حضرت اسمَعيل مى ١٠٢... الصافات،  ترَى
كنم، بينم كه دارم تو را ذبح مىبينم. من دارم ]دائمًَ[ خواب مىمى أرَى نه رأيتُ ديدم، إنِ ِي أرَى بينم،مى

شود. آن جوان را ببينيد گويد اين كلام كلام وحى است، به من وحى مىخب اين كلام چيست؟ دارد مى
گويد اين خواب از روی بخار معده است، كند. نمىكه اين جوان اين كلام را به صورت وحى تلقى مى

ی بعدازظهر خواب ديدی، طلوع فجر بوده، شكمت پُر بوده آش رشته خورده بودی، شب خواب ديد
كند، آن چه بوده، ماست و دوغ خورده بودی! اين خواب حضرت ابراهيم را به عنوان يك وحى تلقى مى

شود فرماييد؟ متوجه مىشود كه اين كلام، كلام الهى است. توجه مىيعنى اين وحى است، و متوجه مى
 ن كلام، كلام الهى است.كه اي
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حالا صحبت بنده این است، بین ذبح حضرت ابراهیم و بین جنگی كه در ركاب رسول خدا،  
آید ... مگر شب عاشورا سیدالشهدا به افراد نگفتند در ركاب امیرالمؤمنین، در ركاب سیدالشهدا پیش می

یگر، پس افرادی كه در شب عاشورا شود؟ كلام امام حسین است دفردا هر كسی با من باشد كشته می
شوند. چرا رفتند این كار را دانستند كه فردا شهید میبودند و در كربلا بودند به قسم حضرت عباس می

 كردند؟ چرا؟
دهد سی درصد كشته شود هفتاد كند، احتمال میآدم یك وقتی در یك جنگی شركت می 

نگی جنگ واقعی باشد، یعنی جنگ در راه حق درصد سالم بماند این احتمالش است. ولی اگر یك ج
های باطل، جنگ در راه حق. افرادی كه با سیدالشهدا بودند آیا اینها یقین داشتند شهید باشد نه جنگ

شوند یا نه؟ یقین داشتند. مسئله دو دو تا چهارتاست دیگر. خود حضرت فرمودند هر كسی با من می
چرا ماندند؟ آیا كسی كه یقین دارد ... این چیست؟ این  شود این دیگر شوخی ندارد.است شهید می

همان حضرت اسماعیل است، این همان حضرت ابراهیم است، یعنی یك جریان است، این یك جریان 
 صور مختلفی دارد.

گویی كه تو با سیدالشهدا هستی، با امام حسین هستی یعنی خودت را به او سپردی میوقتی 
این است خیلی راحت، نیاز به رمل و اسطرلاب و این چیزها هم ندارد. همان بیا مرا ذبح كن، معنایش 

كند به دستور و به وحی، همان كیفیت زبان حال ای كه حضرت ابراهیم فرزند خودش را ذبح مینحوه
مسلم بن عوسجه به امام حسین است، زبان حال حبیب به امام حسین است، زبان حال حرّ است حرّ 

آمد، همان صبح آمد زبان حال همه است. اصحاب امام حسین همان عمل را دارند كه حالا خب بعد 
گویند بیا برو بكش، ما باید بایستیم و از تو دفاع كنیم، دفاع از امام معصوم واجب دهند میانجام می

داند كه الان جان امام معصوم در خطر است، است، ولو اینكه منتهی به كشتن بشود. یعنی كسی می
 است بایستد تا كشته شود این شكی در آن نیست. واجب

دانستند كه فردا شهیدند، السّلام بودند میخب افرادی كه آن شب در خیمه امام حسین علیه 
[ شود. خدا نیامده برای ما قصه بگوید. آن ]شخصیبینیم تكرار میپس همان داستان حضرت ابراهیم می

كند با امیرالمؤمنین بر شهادت، صد نفر آمدند ین و بیعت میرود در ركاب امیرالمؤمنین در صفكه می
آیند. گفتند كه نود و نه تا آمدند. حضرت فرمودند: صدمی بیعت كردند، حضرت فرمودند: صد نفر می

دفعه از دور آمد یكی جلو آمد جلو دیدند اویس قرنی است. آمد و بیعت كرد و آید. یكهم دارد می
معطل هم نكرد، نماند چای بخورد حالا یك اختلاطی كند شامی، نهاری تا  رفت شهید شد، یعنی اصلا
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 بیعت كرد رفت كارش را تمام شد.
گوید من آمدم مانند اسماعیل كه خودش را كند یعنی چی؟ یعنی میآید بیعت میاینكه می 

ر صفین تكرار در اختیار پدر گذاشت، من هم خودم را در اختیار شما قرار دادم. ببینید همان جریان د
آید این جریان واحده است. همان شود، همان جریان در بدر میشود، همان جریان در احد تكرار میمی

 جریان الان دارد تكرار
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شود منتهی صورت، صورت قتل ظاهر نیست، صورت صورت كشتن نفس است، اینجا می 
ه یا برای یك شهر دیگر را انجام خواست یك جوان همسایشود. حضرت ابراهیم اگر میدارد انجام می

 بدهد، خب هنر نكرده بود كاری انجام نداده بود.
خواهند ملتشان و مردمشان را سركوب كنند اگر كه میگویند بعضی از كشورها مثلا وقتیمی 

آورند كه آنها فرض كنید كه ارتباطی ندارند. روند از یك جای دیگر سرباز میبرای خودشان باشد می
آورد و روند از یك كشور دیگر میاین همسایه است و همشهری است و نگویند فلان، می نگویند

 كند. توجه كردید؟بندد به همه و همه را دراز میبرد خودش و آن هم غریبه است و گلوله را میمی
ای كه مثلا در یك شهر گفت برو فلان بچهحالا فرض كنید كه خدا به حضرت ابراهیم می 

[ گرچه بالاخره این مسئله هم خیلی مشكل است، ]اما[ آن تعلّقی كه هست، آن دیگر است ]ذبح كن
تعلّق مهم است و بزنگاه و نقطه تمركز است كه انسان را نگاه بكند ... آن روی فرزندی است، خدا 

خورد برداری بیاوری كه یكی دیگر را ذبح كردی. فرزند گوید: نه، از جای دیگر به درد من نمییم
 خودت، فرزند خودت را بردار بیاور اینجا.

دهد دهد، اين عملّ كه حضرت ابراهيم انجام مىآيد اين كار را انجام مىحضرت ابراهيم مى 
ى كه علم به غيب دارد و آن مقامى كه اطلاع دارد ديگر، آيا حضرت ابراهيم با آن مقام پيغمبری و آن مقام

ای ندارد. پس دانست كه فايدهشود؟ اگر مىدانست كه اين مسئله انجام نمىآيا حضرت ابراهيم مى
بيند انجام كه مىگويد بايد انجام بشود. لذا وقتىحضرت ابراهيم نسبت به اين مسئله اطلاع ندارد و مى

بری، گويد چرا نمىزند كارد را به سنگ و مىود، اين امريه الهى زمين مانده، مىششود ناراحت مىنمى
)، خليل  1( الخليلُ يأمُرنى و الجليلُ ينهانىآيد كهدهى؟ آن چاقو به صدا درمىچرا امر الهى را انجام نمى

 گويد نبر.گويد ببر ولِ جليل به من مىبه من مى
شود، آتش آید، آتش تبدیل به گلستان میآتش پیش می همان جریانی كه برای انداختن در 

دهد، در عین آتش بودن، نه اینكه شود. آتش است ولی این آتش، آن ذاتی خودش را بروز نمیسرد می
بینند، شود، نه مردم دارند آتش میآتش تبدیل به درخت و گل و فرض كنید كه رز و این چیزها می

های آتش است، همان شد، گل نشد، همان آتش است، همان زبانه گوییم تبدیل به گلستاناینكه می
لهیب آتش است، منتهی آن سوزندگی تبدیل به برودت و باد خنك ]شد[، آتش بیاید مثل كولر باد خنك 

                                                      
 .٢٦٦، ص ٥و الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج  ٧، ص ٨تفسير منهج الصادقين، ج  -1 1
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سوزد اینكه گویند: چرا نمیشود دیگر. مردم میاز خودش بیرون دهد، خب همین است دیگر، می
گوید: خدایا یك پوستین هم بده، زیادی اسپیلت را زیادش شود، میوسط آتش است؟ آن دارد خنك می

ً  كردی یك خرده پوستین بده سرد است! در یك روایت داریم ً  اگر آن ٦٩الأنبیاء  برَْداً وَ سَلاما  سَلاما
 زد فریز و منجمدگفت از سرما حضرت ابراهیم یخ میرا خدا نمی
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ً  شد، آنمی  نه زیاد كه تبدیل به ]منجمد[ شود، آن خصوصیت  یعنی خنكش كن ولی سَلاما
 افتد! خیلی جای تعجب ندارد.شود به برودت، و اتفاق هم افتاده، اتفاق هم میاز حرارت تبدیل می

ارتباط با همین مطالب نیست، با همین گوید؟ این بیمنظور از این داستان چیست خدا چه می 
رود به دنبالش نرو، ببین حق چیست، راه با نفس دارد راه می بینیم مخالفكه در یك جا میقضایا. وقتی

بینی كه الان دارد بر خلاف نفس انجام حق را برو، نیا به دنبال نفس عمل كن. وقتی در یك جا می
شود این را زمین نگذار و به نفس و به هواهای نفست عمل نكن، شود، برخلاف نفس دارد انجام میمی

كند، خواهد، وجدان و فطرت از تو الان چه مطالبه میاز تو، پیغمبر از تو چه می خواهدببین خدا چه می
سازد، بینی یك شخصی یك دستوری به تو داده كه آن دستور با فطرت تو نمیبه دنبال این باش. اگر می

نه اینكه سازد، آن دستور را بر میزان حق و میزان عدل قرار بده سازد، با وجدان تو نمیبا مكتب تو نمی
دهی، اما اگر همین چون حالا فرض كن در این موقعیت هستی، چون در این موقعیت هستی انجام می

 كردی؟ بله؟!كردی؟ یا نه آنجا زیر سبیلی رد میجریان در یك موقعیت دیگر هم بود باز عمل می
باید حساب  جایی كهگیرد و همانآید و گریبان ما را میاینجاست كه یكی یكی این مسائل می 

دارند. تو راجع به این دستور نسبت به همه یكسان بودی یا نه؟ و جواب پس دهیم آنجا ما را نگه می
رفتی، بله؟ این است زدی سراغ كسی دیگر میچون غریبه بود عمل كردی، اگر غریبه نبود كنار می

عنی همین داستانی كه خدا بینید داستان حضرت ابراهیم خیلی داستان عجیبی است، یدیگر، لذا شما می
در قرآن ذكر كرده است. حضرت ابراهیم به ما چه ارتباطی دارد؟ حضرت ابراهیم یك پیامبری بوده 
برای خودش حساب و كتاب و امتحاناتی داشته مراحلی را طی كرده و این امتحان دیگر آخرین امتحان 

، همین ذبح فرزند بوده است. این چه فرمودند آخرین امتحانطوری كه مرحوم آقا میایشان بود همان
گوید: ما راجع به حضرت ابراهیم امتحاناتی كردیم و بعد هم آخرش راجع ارتباطی به ما دارد؟ خدا می

 به ذبح فرزند، از امتحان هم خوب درآمد و نمره خوبی گرفت و بعد ما به او مقامات و این چیزها دادیم.
يَّتيِ قالَ إِبْراهِيمَ رَب   وَ إذِِ ابْتلَى  هُنَّ قالَ إنِ يِ جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمِاماً قالَ وَ مِنْ ذرُ ِ هُ بكَِلِماتٍ فَأتَمََّ

؛ خداوند وقتی حضرت ابراهیم را به یك مواردی كلمات یعنی به 1٢٤البقرة،  لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 
همه آنها، خداوند او را به مقام و به  یك مواردی امتحان كرد و همه اینها را پشت سر گذاشت و بعد از

خلعت امامت مخلع فرمود. این راجع به حضرت ابراهیم، خب ما چه كنیم؟ یعنی آیا خداوند به ما 
مان را ذبح كنیم؟ خب ات را ذبح كن؟ یعنی ما هم بلند شویم تا اینكه به آن مقام برسیم بچهگوید بچهمی

نقطه نظر ظاهر احتمال این هست كه ]در[ همان موردی كه عرض  اینكه به این كیفیت جا ندارد، بله، از
كردم مثلا فرض كنید كه در یك جهاد فی سبیل اللَه است و تكلیف است كه انسان به آن جهاد اقدام 
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 كند، تكلیف، تكلیف الهی است چه خود یا اینكه فرزندان
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جهاد نبود، جهاد ظاهر نبود،  خود، باید انسان عمل كند. ولی حالا در غیر از آن، حالا اگر 
رود كنار؟ دیگر برای ما مفید نیست؟ جهاد طبق تكلیف الهی نبود این داستان حضرت ابراهیم دیگر می

برای ما جایی ندارد؟ نه، داستان حضرت ابراهیم با هر روز ما كار دارد، و با هر ساعت ما كار دارد و این 
 داستان با لحظات ما كار دارد.

رت ابراهیم به هر دقیقه دقیقه ما كار دارد. در اینجا در مواجهه با این قضیه كلام داستان حض 
حق باید بگویی یا كلام باطل كه موافق نفس است؟ كلام حق بگو برو جلو یك ذبح كردی. در فلان 

 گیری یا اینكه آنچه راكنید؟ حق را میرسیم در فلان مسئله، چه نقشی شما در آنجا بازی میقضیه می
كه به نفعتان است؟ اگر آنچه را كه به نفع و مصلحت دنیوی شما هست اگر انجام دهید این امتحان را 
باختید، اگر انجام ندهید گرچه به ضرر باشد شما ذبح كردید، نفس را سر بریدید. نسبت به فلان مطلب، 

 نسبت به فلان موقعیت، راجع به مسائل مختلف.
آید اگر انسان بخواهد حق را بگوید ممكن است ه پیش میآید قضایی كحكومتی كه پیش می 

كند؟ كه حق با طرف مخالف است، انسان چكار میبر ضرر او باشد، بر ضرر منتسبین او باشد، درحالتی
پیچاند یك قسمی كه بالاخره این طرف هم هوا را داشته باشد؟ یا اینكه نه آیا یك جوری حرف را می

ین مسئله حق با شماست و ایشان اشتباه كرده است. خیلی صریح، گفتیم گوید كه آقا در اصریح می
 ذبح كردیم، نگفتیم باختیم. در همه مطالب.

لذا این قضیه حضرت ابراهیم به عنوان امروز كه این یك جنبه سمبلیك دارد نسبت به همه  
نظر گیرد. این نكته،  رفتار انسان و نسبت به كردار انسان، كه انسان در هر جا باید این مطلب را در

برد. یعنی این داستان حضرت ابراهیم پیامی است برای همه افراد كه لو میای است كه انسان را جنكته
طوری چاقو از آشپزخانه گوییم فرزندتان را حالا اینبسم اللَه بفرمایید، این گوی و این میدان، ما نمی

ها نیست. الان در فلان قضیه او بود، الان این حرف بیاورید و سرش را لب باغچه بگذارید، نه آن برای
چرا حق را نگفتی؟ الان در فلان مورد چرا واقع را نگفتی؟ الان در فلان قضیه چرا فلان تهمت را زدی؟ 

دانستی عمل كردی و بر زبان آوردی؟ این مطلب مطلبی الان در فلان موقع چرا خلاف آنچه را كه می
ن از بیان داستان عید قربان و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل روشن است كه پیام روز عید قربا

 شود.می
خوانديم از استادمان كه راجع به اين مسائل ايشان من يادم است در همان سالها كه درس مى 

راهِيمُ* وَ ناديَْناهُ أنَْ يا إِبْ  يعنى چه؟ ١٠٧الصافات،  وَ فدَيَْناهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ  كرد سؤال كردمصحبت مى
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ؤْيا  و رؤيا را تصديق كردی و آن را واقع پنداشتى، چون اگر  ١٠٥و  ١٠٤... الصافات، قدَْ صَدَّقْتَ الر 
دانست كه اين اوامر امتحانيه است، كه تصديق رؤيا نبود، امتحان است ديگر. حضرت ابراهيم مى

قدَْ  اده، كاری انجام نشده است.برد، هنر هم نكرده مطلبى انجام ندداند اين چاقو سر نمىخودش مى

ؤْيا خواستى اين رؤيا را محقق كنى، در خارج اين رؤيا را رفتى و دنبالش و پيگیر شدی و مى صَدَّقْتَ الر 
 محقق كنى، تصديق رؤيا يعنى همين.

گفت این ذبح عظیم یعنی معنایش معنی گوسفند است. می فدَيَْناهُ  ]استاد ما[ گفت: این 
 گوسفند، خب
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این گوسفند بهشتی است، وقتی گوسفند از بهشت آمده در قبال حضرت اسماعیل این ذبح،  
ذبح عظیم است. گفتم: خب لابد گوجه فرنگی و خیارش هم بهشتی باشد خیار عظیم و گوجه فرنگی 

آید در قبال حضرت اسماعیل كه مقام خلافت اللَهی و [! آخر كسی كه میعظیم و هلوی عظیم ]است
 گوید ذبح عظیم؟!دارد میمبری دارد، یك گوسفند بهشتی را برمیپیا

آید، و او آن وعده الهی را منظور آن فردی است كه از نسل حضرت اسماعیل می بذِِبْحٍ عَظِيمٍ  
قدر آید در كربلا آندهد. اگر چاقو بر گردن حضرت اسماعیل كارگر نیفتاد، آن شخصی كه میانجام می

قدر بر بدن فرزندش شمشیر شود. آنافتد شناخته نمیكه روی زمین مینند كه وقتیزتیر بر بدنش می
توانند او را حركت بدهند، توجه كردید؟ افتد نمیشود كه وقتی از روی اسب به روی زمین میوارد می

شود ولی برای سیدالشهدا باید آن وقت این عجیب است چرا برای حضرت ابراهیم این قضیه انجام نمی
انجام شود؟! خیلی عجیب است با اینكه حضرت ابراهیم هم آماده بود. حضرت ابراهیم با همان مَنام 
اول به این مسئله نرسید، دو سه مرتبه این خواب تكرار شد تا متوجه شد كه این امر امریه الهی است، 

 اینجا یك نكته است!
ین مسائل را نداشت، سیدالشهدا السّلام این حرفها را نداشت، سیدالشهدا اامام حسین علیه 

خواهد انجام دهد. خودش این قضایا را ایجاد كرد، نه اینكه به دنبال مأموریت برود آنچه را كه او می
خود او این مسائل را به وجود آورد، خود او این خواست را انجام داد؛ چون او ولی است و متصرف 

دهد و به سیدالشهدا این مسائل را انجام می است و واسطه است و آن حقیقت عالم هستی است. خود
بیند دیگر حالا بیش از این نرویم جلو كه آورد و خیلی فرق است بین آن كسی كه خواب میوجود می

 شاید دیگر هضمش خیلی مشكل باشد كه چطور اصلا تفاوت دارد.
ولی این قضیه را كند، از حضرت اسماعیل گذشتیم می بذِِبْحٍ عَظِيمٍ  آنجاست كه خدا تعبیر 

درباره یك شخص دیگری انجام خواهیم داد و محقق خواهیم كرد كه آن لایق مقام عظمت است، آن 
 لایق این است كه لفظ عظیم و عنوان عظیم به او داده شود.

این قضیه برای ماست، یعنی روز عید قربان به ما این پیام را دارد كه نگاه كنید ببینید همان  
ایم ایم، نیامدهاهیم هم برای شما هست و ما این داستان را بیخود در قرآن نقل نكردهجریان حضرت ابر

هی كتاب را بزرگ كنیم و قصه بگوییم، این حكایتی را كه نقل كردیم در آن اسراری است، در آن 
ر مسائلی است. یكی همین است كه انسان باید همان قطع تعلّقی كه مترتّب بر این امریه هست و باید د

حضرت ابراهیم این قطع تعلّق انجام شود تا به نتیجه برسد، بتواند از آن تعلّق نفس و از آن حقیقتی كه 
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گردد، از او هم بخواهد رد شود، اگر بخواهد این به آن، عینِ ثابت كه همان نفس هویت اوست برمی
یاست منتها باید آستین دهد. برای شما هم هست، برای شما هم مهانجام شود او این كار را انجام می

كنید كه تكلیف الهی است و حق است و مورد رضای همت بالا بزنید و نسبت به آنچه را كه احساس می
 پروردگار است، نسبت به آن كوتاهی نباید داشته باشید. اگر
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طور باشد، در آن راستا قرار داریم وگرنه اگر بخواهیم نسبت به مسائل كوتاهی داشته این 
 باشیم، برحسب آن میزان، مراتب ما هم مختلف خواهد بود.

رسیم. حضرت در تمام این كلمات السّلام ما به این نكته میدر این كلمات امام صادق علیه 
نكه در ارتباط با افراد و مسائل اجتماعی در آن ارتباط چگونه خواهند بفرمایند و آن اییك مطلب را می

شاءاللَه كه در باید فكر كنیم و چه روشی را باید اتخاذ كنیم؟ این نكته، نكته خیلی مهمی است و ان
ای كه بزرگان نسبت به آن ترین قضیهجلسات آتی راجع به این مسئله صحبت خواهیم كرد كه مهم

آقا هم رضوان اللَه علیه در روح مجّرد خودشان روی این مسئله خیلی پافشاری  تأكید داشتند و مرحوم
داشتند، همین كیفیت تعامل انسان است با مسائل اجتماعی و با افراد دیگر، چه در محیط منزل و چه در 

 طور نسبت به سایر افراد.خارج در ارتباط با دوستان و همین
را از زمره آنهایی قرار دهد كه توفیق عمل به این مطالب  شاءاللَه امیدواریم كه خداوند ماان 

برای آنها حاصل شده باشد و بیان این مطالب و شنیدن این مطالب و تأمل و تفكر در اینها برای انسان 
كردم، گشا باشد. من واقعاً مصادیق این مطالب را خودم به عینه در زمان حیات مرحوم آقا مشاهده میراه
دیدیم كیفیت رفتار ایشان را و برخورد ایشان را در كه ایشان فقط صحبت كنند، واقعاً میطور نبود این

كردند، انگار اصلًا هیچ هوایی در كار نیست، هیچ نسبت به خود كه صحبت میمسائل مختلف و وقتی
ا این مطلب كردند. آیسنجند. مطالب را از دید واقع نگاه میكنند و مطلب را از دیدگاه خود نمیفكر نمی

هست یا نیست، صحیح است یا نیست. حالا این مطلب به ضررشان است، به نفعشان است، یعنی اصلًا 
تفكر، تفكری نبود كه بخواهد خود را ارزیابی كند و قبل از رسیدن به محتوا بخواهد نسبت به خود، 

كردیم. حالا هده میمطلب را نگاه كند. این یك چیز واقع بود یك چیز واقعی بود، ما این را مشا
شاءاللَه مواردی كه در این زمینه هست آن موارد و مصادیقش را در جلسات آتی خدمت رفقا عرض ان

 كنم.می
 اللَهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّد 


